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Abstract 

    This paper investigates the use of symbols in Persian poetry esbecially 

that of the well known poetmahdi Ikhwan Thalith.also named M.Omid. 

The closesd meanings to his name are the hopeful and the optimist.The 

<symbol> is one of the important literary subjects that has appeared in 

many poems of Persian poets. Linguistically the symbol means the 

reference or the almost unrecognized whispering.while terminologically 

the symbols refers to a few words which include a gesture or nod that 

refers to it.Most of the symbols quotations of Persian poets were from 

nature or sacrosanct models. For example' they used to refer to the cross 

as a symbol of the Christ; the call to prayer as a symbol of Islam; and 

hoopoe and phoenix as parts of Persian mythological symbols. 
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 (مهدى اخوان ثالث )نماد در قصٌدهء زمستان ل

 سعاد عبد الزهره نجم / دستيار معلم

  رشتهء زبان فارسى/ دانشكده زبان/ دانشكاه بغداد 
 

 كٌده چ

ر مجموعه اى از نشانها، حركتها، حرفها ٌا گودر معنى دي (اشاره ،رمز)نماد در لغت معنى كه 

نماد در قران نٌز در . پٌام استٌش تعٌٌن شده براى برقرارى رابطه ٌا مبادلهء پكلمه هاى از 

 ۗ   قاَلَ آيَ تُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النااسَ ثَلََثةََ أَياامٍ إِلَّا رمَْزًا ۖ  قاَلَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيةًَ ): سورهء ال عمران آمده است
ْ كَارِ  ونٌز . (اشاره با لب وصوت خفى) رمز در اٌن آٌه معنى كه  )َ ااُْ ي را اكَ َ ِ  يًا َ َ  ِّْ   اِلْعَِ يِّ َ ااِْ

ر گودر تعرٌف دي (شئ ٌا موجودى كه معرف موجودى مجرد است )نماد در اصطلاح بٌان شده 

ودر معنى اصطلاحى در علم بٌان وتصوف  (سمبل بر آن است تا معمولاً امورى را عٌنى كند )

ودر تصوف عبارت از . دارد، در علم بٌان رمز از انواع كناٌهء است كه وساٌط داشته باشد

معنى باطنى است كه مخزون است تحت كلام ظاهرى كه غٌر از اهل آن بدان دست نٌابند، ٌعنى 

 گواز مهمترٌن شعر مهدى اخوان ثالث اٌن شاعر بزر. وشٌده در زٌر كلام ظاهر دلالت داردپ

 .قصٌدهء زمستان كه بسٌارى از علامت، ما آنهارا در اٌن جستجو ساده خواهد شد

 نماد، لغت واصطلاح، علم بٌان وتصوف،  زمستان، مهدى اخوان ثالث: ه هاژكلٌد وا

 فتارگٌشپ

  (نماد در قصٌدهء زمستان مهدى اخوان ثالث)وهش كه پژعنوان اٌن 

رفته مى شود نماٌنده گودر اصطلاح علامت نظر  (اشارت ٌا اٌماء)نماد در لغت به معنى 

 .ر از عملكرد آنستگٌزى وٌكى ديچاز

 روٌداد تارٌخى ٌا کشاعر با استفاده از نماد براى خروج از مستقٌم به دنٌاى هنر، اٌن استخدام ي

نٌن چ اسطوره براى حمل شعراست، ٌعنى نماد از وساٌل فنى مهم در شعر فارسى است، وهمکي

 .ر از روش هاى عكاسى وتخٌلى استگروٌكرد دي

 نوع استعاره است، ودر علم عرفان كه معناى درونى سخنرانى کنٌن نمادى در علم بٌان يچوهم

 .تحت موجودى آشكار نشان مى دهد

كه در . در نتٌجه، نمادى ٌك مدرسه از انواع ادبى است،كه مى توان آنرا مدرسه رمزى نامٌد 

 .به تصوٌب رسٌد (آٌده آل افلاطون)عصر ٌونانٌان ظاهر شد و رٌشه هاى خودرا در 
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ركمى در قرآن مجٌد دقت كنٌم مٌتوان دٌد كه ٌوسف نماد زٌباٌى ومرٌم نماد طهارت وسكوت گا

 . طبٌعت، مذهبى، تارٌخى واساطٌرى : است، انواع نماد بسٌارى است مثل 

مهدى اخوان ثالث از مشهورترٌن شاعران فارسى كه نماد را در اشعار خود بكاربرده بود بلكه 

 .فت كه او هم بهترٌن خطاب نزد او شعر نماد زمستان استگمى توان 

اٌن شعر معروف كه در آن شاعر درد ورنج از آزار واذٌت واستبداد از حكم نا عادلانه بٌان مى 

 .ان اٌرانٌان جلب كردگذٌرش عاطفى از همه خوانندپكند ، وبه زودى اٌن شعر 

 :ند مبحث تقسٌم كردم، از اٌن استچاٌن بحث را بر 

 .مفهوم نماد در لغت واصطلاح:   ٌكم 

 .تارٌخ وانواع نماد :  دوم

 .(مهدى اخوان ثالث)نماد درقصٌده زمستان: سوم

 

 مفهوم نماد در لغت واصطلاح: مبحث اول 

 نماد در لغت 

نٌد ، لغت نامه ،على کرجوع )نشان دادن ، ظاهر كردن است  (ن ُ دَ ، ن َ دَ ): نماد در لغت نامه 

 (.771هجرى شمسى، ص1353اه، تهران گ دانشپاچخانهء مإسسه انتشارات وپاچاكبر دهخدا، 

 عمٌد، حسن عمٌد، مإسسه گفرهن)(اٌماء ، اشاره ، رمز):  عمٌد آمده استگودر فرهن

نشان ٌا علامتى با : رگودر دي. (1251، ص 1375انتشارات امٌر كبٌر، جلد دوم ، تهران 

اٌى كه براى بٌان چنشانه  اى نوشتارى ٌا . معناى خاص، سمبل ،صلٌب نماد مسٌحٌت است 

رٌاضٌات ومانند آنها . نظٌر نشانه هاٌى كه در موسٌقى . هدف ٌا منظورى خاص به كار مى رود

 سخن، دكتر حسن گ بزرگتلخٌص از فرهن/  فشرده سخنگ ، فرهنک.ر). به كار مى رود

 (.2477، ص 1382انورى، جلد دوم، تهران 

ٌش تعٌٌن پمجموعه اى ازنشانه ها، عددها، حركتها، حرفها، ٌاكلمه هاى از: ونٌز نماد معنى كه 

 معاصر فارسى، غلامحسٌن گ ، فرهنک.ر)ٌام استپشده براى برقرارى رابطه ٌا مبادلهء 

 (.671، ص1383هارم ، تهرانپچاچصدرى افشار، نسرٌن حكمى ، نسترن حكمى، ٌك جلدى، 
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رمز در قران كرٌم . ى استگوشٌدپه در تمام معنى هاى فوق مشترك است عدم صراحت وچاما آن

قاَلَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آَيةًَ قاَلَ آَيَ تُكَ أَلَّا :) سوره آل عمران آمده است (۴1) بار وآن هم در آٌه کتنها ي
ْ كَارِ  مفسرٌن رمز را در اٌن آٌه اٌن  (تُكَلِّمَ النااسَ ثَلََثةََ أَياامٍ إِلَّا رمَْزًا َ ااُْ يْ رَ اكَ َ ِ  يًا َ َ  ِّْ   اِلْعَِ يِّ َ ااِْ

معنى كرده  (اشارت)صاحب ترجمهء تفسٌر طبرى رمز را در اٌن آٌه : ونه معنى كرده اندگ

 ، رمز وداستان هاى رمزى ک.ر)(اشاره با لب  وصوت خفى )*:اما راغب اصفانى. است

درادب فارسى ، تحلٌلى از داستان عرفانى، فلسفى ابن سٌنا وسهروردى، نوٌسنده تقى 

 (.1،ص1389 هفتم، تهران پاچى، گورنامدارٌان، شركت انتشارات علمى وفرهنپ

 اصفهان گراغب اصفهانى، ابو القاسم حسٌن بن محمد راغب اصفهانى از ادبا وعلماء بزر*

 .است

 اره اى اختلافات پصرف نظر از  )از آنجا كه مفهوم اٌن لغت ،

 وهش به جهت رعاٌت اختصار از پژجزئى، ٌكى است، در اٌن 

 (فارسى)نماد  : فتگنٌن چر با كمى تساهل مى توان گاستفاده مى شود،به عبارت دي (نماد)كلمه 

تحلٌل عناصر )اه ابهام گنماد از دٌد)(سمبلٌسم= ردازى پنماد .(لٌسىگان)سمبل  = (عربى)رمز = 

، دكتر محمد رضا ٌوسفى، صدٌقة رسولٌان آرانى، (ونه در شعر معاصر فارسىگبلاغى نماد 

 (.163، ص1392م چنپاه اصفهان، سال گدانش

 : نماد در اصطلاح

ند تعرٌفى را كه در باره نماد ارائه شده است نقل چاصطلاح نماد اصطلاحى جدٌد است واٌنكه 

دٌدار شناسى دٌنى، پنماد از اصطلاحاتى است كه روانكاوان وروانشناسان ومحققان . مى كنٌم 

ران عرصه هاى عرفان وتصوف وهنرمندان مختلف تعرٌفى از آن ارائه كرد، واز گوهشپژ

 ٌرى ارائهء تعرٌفى جامع ومانع را ازنماد دشوار مىگهمٌن فرارٌسته اند گمنظر خود به آن ن

رداخته اند، اما در مٌان تعارٌف ارائه شده، په بٌشتر افرادى ك هبه تعرٌف نماد چر گا. كند

 نقطهء مشتركى وجود دارد وآن 

 ، نماد از ک.ر)عبارتا ست از اٌنكه سمبل ونماد باٌد معناٌى فراتر از معناى ظاهرى داشته باشد

 (.163،ص(ونه در شعر معاصر فارسىگتحلٌل عناصر بلاغى نماد )اه ابهام گدٌد

ر كلٌات گنماد بٌان)): وٌدگونه مى گدرباره نما داٌن  (بلاغت تصوٌر )محمود فتوحى در كتاب 

ناه زنده وجاندارند كه ذهن را تسخٌر مى چ به وسٌله موضوعات جزئى گومفاهٌم بزر

 (.161،ص1385 اول، انتشارات سخن، تهرانپاچبلاغت تصوٌر، محمود فتوحى،  ()(كند
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م در ما چسٌل مر دار دكه اٌن مفهوگفرد را به سوى مفهومى . نماد همه چٌزرا توضٌح مى دهد

 از زبانهاى ک يچ كلمه اى در هًچٌش فرضى دارد وهًپ است با ابهام کورا ء هم غٌر قابل ادرا

 اول، پاچ نمادها، مترجم سودابه فضاٌلى، گ ،فرهنک.ر)راٌج نمى تواند آن را كامل بٌان كند

 (.34،ص1378انتشارات جٌجون، تهران

اما شناخت نمادها . شوده باقى مانده استگهلو وناپند چنان چه در تعرٌف نماد بٌان شده،همچآن

اه گه در ناخود آچاهى از آنگبراى آ ))براى هر فرد لازم وضرورى است وبه تعبٌر استاد كزازى

همان طور مىداٌد نمادرا (.(شودگار باٌد زبان نمادها را دانست واز آنها راز چذرد، به ناگمى 

رداخته اند، با دٌد پذٌرفته اند وصاحب نظرانى كه به تعرٌف سمبل پ( symbol)معادل فرانسوى 

 )((شئ ٌا موجودى كه معرف موجودى مجرد است))رٌسته وآن را علاوه برگوسٌع ترى به آن ن

، 1375 نهم، انتشارات امٌر كبٌر، تهران پاچ فارسى معٌن، محمد معٌن، گفرهن

بٌان ،  )((سمبل برآن است تا معمولا ًامورى را عٌنى كند)): وٌدگوشمٌسا مى .(1918ص

 .(.190، ص1373هارم، انتشارات فردوس،تهران پچاچسٌروس شمٌسا، 

ر در علم بٌان وتصوف دار دكه آن در علم بٌان،ٌكى از انواع گونٌز نماد معنى اصطلاحى دي

 است دلالت كناٌه برمعنى کون وساٌط اندچدراٌن نوع كناٌه .كناٌه است كه وساٌط داشته باشد

كه كناٌه از ادم ابله  ((عروض القفا))مانند : كناٌهءخفى خوانده اند. مكنى عنه واضح تراست

. هنى قفا در حد افراط به حسب اعتقاد عرف دلٌل نقصان عقل وملزوم بلاهت استپزٌرا . است

كه كناٌه از كثرت عدداست زٌرا كه در حساب عقد آنامل، ( ( شمردنچپبه دست  ))ٌا مثلا ً 

 . شمارندچپآحاد وعشرات را به دست راست ومئات والوف را به دست 

نماد در تصوف عبارت از معنى باطنى است كه مخزون است تحت كلام ظاهرى كه غٌر از اهل 

 ،رمز وداستان هاى ک.ر)وشٌده در زٌر كلام ظاهر دلالت داردپٌعنى . آن بدان دست نٌابند

 (.۴رمزى درادب فارسى،ص

به . ٌعنى معنى مجازى دارد. رمز تا آن جا كه بر معناٌى غٌر از معنى ظاهرى دلالت مى كند

ون علاوه برمعنى مجازى ارادهء چٌرد وگعنوان ٌكى از صور خٌال در ردٌف استعاره قرقر مى 

.  كناٌه استکباز به عنوان نوعى از صورخٌال ي. ذٌراستپمعنى حقٌقى ووضعى آن هم امكان 

 سطح از تجربه هاى ذهنى ک بُعد ويکاما از آن جا ك هبه علت عدم قرٌنه معنى مجازى آن دري

ر كه باٌد دراٌن گنكته اى دي. ى انسان محدود ومتوقف نمى ماندگوعٌنى وبه طور كلى فرهن

ٌعنى بٌانى . اهى بعد از تفسٌر وتوجٌه صور خٌال مطرح مى شودگاشاره كنٌم آن است كه رمز 

ممكن است در وراى اٌن تصوٌرها بٌان رمزى نٌز . كه خود داراى صورت هاٌى از خٌال است

 ( . 35-34 ،رمز وداستان هاى رمزى در ادب فارسى، صک.ر)باشد

دٌد آمدن زبانى خاصى په در حوزه ادبٌات ،سبب ژه سمبل درزبان به ويژدر هر حال كاربرد وا

 .شده است ((سمبلٌسم))ٌن مكتبى ادبى با عنوانچبه اٌن نام وهم
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وٌنده ٌا شاعر با استفاده از نماد به منظور ضمٌمه همه مردم وافشاى مهمتر گر گبه عبارت دي

ر نامٌده مى شود، گادها ديژرنده ٌا حٌوان ٌا نپشاعر كلمه ٌا واج نام . اورا به برخى از آنهاست

 بٌن آنها ک كلمه را درکشاعر مختصر بر روى آن كه مى خواهد به آن اطلاع به طورى كه ي

 .ران استگنماد همه دي

 

 تارٌخ وانواع نماد / مبحث دوم 

 تارٌخ نماد ٌا سمبل 

 نوشته هاٌى كه از انسان هاى گنمادها تارٌخى به درازاى تارٌخ انسانها دارند، نقاشى ها وسن

نشان دهنده اٌن مطلب است كه انسانهاى اولٌه بسٌارى از مفاهٌم . ار ماندهگاولٌه در غارها به ٌاد

به .  استگدرٌونان قدٌم كه مهد فلاسفه بزر.ر انتقال مى داده اندگ نمادها به ٌكديکرا به كم

سبب اٌن نظرٌه . افلاطون است ((مُثل))نمادها اهمٌت خاصى مى داده اند ودلٌل اٌن ادعا نظرٌه

 ، انسان وسمبل هاٌش، ک.ر)بود كه نمادها وارد بحث ها ودرسهاى فٌلسوفان ودانشمندان شدند

 دوم، انتشارات جامى، تهران پاچاران، مترجم محمود سلطانٌه، گوستاو وهمگ، كارل گٌون

س از پكه )فت گباٌد . رٌسته شودگاه اسلامى به نماد نگر از دٌد گا .(.28، ص1378تٌرماه 

عدهء از مسلمانان ، شٌعٌان بودند براى قرآن معانى باطنى قائل شدند  (ص)ٌامبر اكرم پرحلت 

از اٌنجا بود كه رمزها ٌا نمادها به علوم .وكشف اٌن معانى را به امام معصوم اختصاص دادند

دا كردند، لازم ذكر است كه در خود قرآن نٌز نمادها حضورى محسوس وعٌنى پاسلامى راه 

رفته از، مجلهء رشد گبر) (اكى وسكوت استپبراى مثال، ٌوسف تماد زٌباٌى ومرٌم نماد . دارند

اهى گآموزش فارسى، اٌرج جمشٌدى،دبٌر دبٌرستان ها ومدرس مراكز بٌش دانش

 (.9-8صفحه 2   )105،شماره1392نور،بهار

ٌروان پسمبلٌسم مكتبى ادبى بود كه استفاده از نماد ومفاهٌم نمادٌن را توصٌه مى كرد و: فتگباٌد 

دقاٌق احساس واحوال روحى را كه .   داخلى كلماتگشعر باٌد از راه آهن ))آن معتقد بودند كه

ٌست، تولستوى ،لئون، مترجم چهنر ()(بٌان مستقٌم آنها امكان ندارد به خوانده با شنونوده القا كند

 .(.90، ص1350 سوم، انتشارات امٌر كبٌرپاچان، گكاوه ده

از نخستٌن كسانى بود كه - نوٌسنده ومتفكر معروف فرانسوى- فته نماند كه آناتول فرانسگالبته نا

فتن سمبلٌست ها مخالفت كرد، وى با بٌانى انتقادى، مكتب سمبلٌسم را اٌن گى وابهام سخن گنگبا 

بنٌاد اندٌشه نو در ( )(ٌزى را نام بردنچٌزى را توصٌف كردن ونه چنه )): ونه تعرٌف كردگ

سرانجام به رغم .(.288، ص1358 اول، انتشارات زوار، تهرانپاچفرانسه، حسن هنرمندى، 

 .ذٌرفته شد وجنبه جهانى ٌافتپ مكتب ادبى کهمه مخالفت ها، سمبلٌسم به عنوان ي
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 انواع نماد 

ٌدا كرده وبه تتبع آن پ اصطلاح در نزد اهل قلم تعرٌف هاى متعددى کسمبل ٌا نماد به عنوان ي

 :تقسٌم بندى هاى متنوعى نٌز ٌافته است، از جمله هاى

 رگنمادهاى قرار دادى ٌا دلالت -1

ٌعنى در رشته هاى مختلف علوم به صورت نشانه ها وعلامت ها كابرد دارند واغلب محققان 

 .مانند شٌماٌى عناصر در جدول تناوب: آنهارا نشانه ٌاعلامت مى نامند به سمبل

 نمادهاى استعارى -2

ى وارتباط وشاٌد به طور گ مفهوم خاص وطبٌعى هستند وبه علت هم بستکر يگنمادهاى كه دلالت

ر وشٌر كه نماد گر اشاره دارند مانند روباه كه نماد انسان هاى حٌله گٌزهاى ديچاتفاقى به 

 .انسانهاى شجاع است

 . مانند صلٌب كه نماد مسٌحٌت واذان كه نماد اسلام است : نمادى قدسى واساطٌرى  -3

نمادهاى كه به خاطره هاى ٌا روٌدادهاى تارٌخى افسانه اى ٌا : نمادهاى ٌادبودى وتلمٌحى  -4

 .اساطٌرى اشاره دارند، مانند سٌمرغ نماد حضرت حق وروح والاى انسانى

 :ونٌز از عوامل متعددى مى توانند تجلى بخش نمادها باشند كه مهمترٌن آنها عبارت اند 

 ان دٌده مى شود، بنابر گدر آثار همه شاعران ونوٌسند (ٌعنى از جماد ونبات وحٌوان)طبٌعت -1

ان قرار مى دهدگردازى در اختٌار شاعران ونوٌسندپاٌن طبٌعت بهترٌن ابزار براى نماد  .1  

 آٌٌن هاى ملى واساطٌرى.2

 قوم است، مثلا شٌر وخورشٌد از کى يگنٌز از نمادهاى ادبى، اعتقادات واساطٌر ملى وفرهن

 .نمادهاى ملى، هدهد وسٌمرغ از نمادهاى اسطوره ادب فارسى محسوب مى شود

 دٌن ومذهب .3

نجٌنه گنمادهاى دٌنى درادبٌات فارسى شامل آن دسته از عناصرى هستند كه شاعر ٌا نوٌسنده از 

 .رفته وبه آنها ماهٌت نمادٌن بخشٌده است گمعارف دٌن ومذهب خاصى 

اه معٌنى ندارند  وبٌشتر نابع ذهنٌات وطرز تلقى شاعر ٌا گدربسٌارى از موارد هم نمادها خاست

 .نوٌسنده است
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ردازى عرفانى از انوع نماد، نماد عرفانى در شعر فارسى تقرٌبا ً با سناٌى رسمٌت پر نماد گودي

ٌش از سناٌى استفاده از تمثٌلات واشاره هاى نمادٌن در نوشته هاى منثور پدر واقع . ٌافت

ستره وسٌعى به ابداع گعارفان فارسى راٌج بوده اما سناٌى، نخستٌن شاعر اٌرانى است كه در 

 .رداخته استپنمادهاى عرفانى درشعر فارسى 

ه منطق الطٌر ومختارنامه، ومولوى ژبعد از سناٌى عطار در كتاب هاى مختلف بود به وي

 .رانگبسٌارى از نمادهاى شخصى عطار مانند قطره سٌمرغ، درٌا ودي

ونٌز مولوى درآثار خود بٌشتر از شٌوه رمز واشاره بهره برده وبا استفاده از رموز ونمادها 

مفاهٌم ومضامٌنى والاى عرفانى را كه مد نظر داشته، به صورتى ساده وهمه فهم بٌان كرده 

 ((.9-8صفحه 2)رفته مجلهء رشد آموزش فارسى، اٌرج جمشٌدى،گ، برک.ر)است

 

 (مهدى اخوان ثالث)نماد در قصٌدهء زمستان / مبحث سوم 

 ى شاعرگخلاصه اى از زند

 زاد 1307شاعر استاد كه در . ى را همه شعر دٌدگنومٌد كه زند (امٌد. م)مهدى اخوان ثالث 

 به عنوان شاعر نٌماٌى 1334را به راه افتاد ودر زمستان گ به عنوان شاعرى سنت 1324ودر 

رسٌد واندٌشٌد، پرٌست، گزٌست و. ام نهادگ در جادهء ده سالهء اوج شاعرى خود1344تا سال 

 را به لبخند گ دعوت مر1369ودر سال .  اشگنج شهرٌور شصت ودو سالپشت ونوشت تا گ

  .(همان منبع قبلى)ٌوستپاسخ داد ومست وسرمست به تارٌخ پ

ى مردم درآن زمان را به تصوٌر كشٌده است گاشعار او زمٌنهء اجتماعى دارند وحوادث زند

واشعار او در . ٌنى شعر خرسانى بوده استگوداراى لحن حماسه آمٌخته با صلابت وسن

 بردارندهء تركٌبات نو وتازه بوده 

راٌٌد وآثارى در هردو گوى به شعر نو .  فارسى توانمند بودکاخوان ثالث در شعر كلاسً. است

 ، ک.ر)ى تار ومقامهاى موسٌقٌاٌى بوده استگنٌن او اشنا به از زندچهم. نوع شعر به جاى نهاد

 اول، تهران، اطلاعات پاچر، جلد سوم، گنام نامهء موسٌقى اٌران زمٌن، مهدى ستاٌش

 ( .52،ص1376

واز . رگاٌٌز در زندان، از اٌن اوستا، وديپزمستان، ارغنون، آخر شاهنامه، : از كتابهاى مهدى

مهمترٌن شعر وى قصٌدهء زمستان كه بسٌارى از علامت ، ما آنها را در اٌن جستجو ساده 

 .ى خواهد شدگرسٌد
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 نماد در زمستان .

منتشر شده است  (سى)اٌن قصٌدهء دومٌن مجموعه شعر اخوان ثالث است كه در مٌانهء دههء 

هرهء شاعرى چونماٌاند كه . واز شاخصترٌن كتابهاى شعر نو نٌمائى دراٌن دههبشمار مى رود

در عرصهء  ((زمستان))هره اى خاصه با شعر چ. ر شاعران شبٌه نٌستگ از ديک يچاو به هً

از شاعر نومٌد نامى . فتندگهمه از او . رفت ونام او برسر زبانها افتادگشعر امروز اٌران تا بٌدن 

با . از مشهد به تهران آمده است (ٌوش)بر لب ندارد وازطرٌق . كه جز حدٌث حسرت وشكست

كه سه ضلع محٌط برآن، زبان خاص خراسان، . زبانى كه داٌرهء محاط در مثلث شعرى است

ه ژدراٌن مجموعه، از مٌان اشعارى كه هنوز بٌان هاى وي. وزبان عام اٌران وزبان شعر نٌماست

كه قطعهء سادهء كوتاهى است خوب، وشعر  (اندوه)نٌمائى درآن غالب است ، از جمله شعر

 از پدرى است نومٌد ومؤٌوس، خطاب به دخترش كه پكه درد دل  ((.....براى دختركم لاله))

كه از زٌباترٌن شعرهاى تصوٌرى اوست،  ((باغ من))ذشته از شعر گعصمت كودكى است، و

نام برد كه امروزى ترٌن وملموس ترٌن شعر جوانانهء عاشقانه  ((لحظهء دٌدار))باٌد از شعر 

ه اى است ژفت كه شامل وحامل اندٌشه وجهان بٌنى ويگ(( کآواز كر))وبعد، از. ار ماستگروز

كه  ((زمستان))وسرانجام شعر ((جاووشى))ر گودي.تاآخر عمر ذهنٌت غالب شاعر مى شود

نان نماد همهء زمستانهاست واز موفق ترٌن ومشهورترٌن شعرهاى نٌمائى امروز به شمار چهم

 (.78- 77، شعر زمان ما، صک.ر)مى رود 

د آنهاٌى كه اهل بازى با سٌاسته ستند وآخرش سٌاست آنهارا به بازى مى چ شعر زمستان را هر

. دوست دارند شعر واشعارى سٌاسى بدانند، به عقٌده ى من بٌشتر شعرى اجتماعى است. ٌردگ

رفت وبه بهانهء ارتكاب گحتى با توفق در لاٌه هاى نمادٌن وتمثٌلى آن نمى توان راوى آن را 

شت سرشان را دزدٌده کپاخوان از مردمى كه مانند لا. جرمهاى سٌاسى معمول به زندانانداخت

ى گرٌبان خود فروبرده اند وباٌه فكر خوٌش بودن بودن اولٌن در دفاع شخصى را در زندگودر 

ٌزى نمى چچ كسى وهًچآمٌد به هً. از خودش هم دلخور است.اجتماعى بنا كرده اند، دلخور است

 شعر نٌماٌى كامل است، همانند بسٌارى از آثار کر زمستان از نظر قالب يگودي.تواند ببند

ٌشنهادهاى لنٌما كه اخوان نٌز آن هارا در كتاب پاصول وقواعد شعر نٌماٌى، طبق . اخوان

، شعر زمستان اخوان ثالث با ک.ر)تبٌٌن وتفسٌر كرده است ((بدعت ها وبداٌع نٌما ٌوشٌج))

 (. 1ص. 1388بررسى معناٌى، نوشته هاى محمد رضا نوشمند دربارهء زبان وادبٌات، اسفند 

او در . بار زندان استکمهدى اٌن قصٌده بعد از اٌنكه از زندان آزاد نوشت، كه در آن بٌش از ي

را كه او دشمن قدرت شد وخسته به كسانى كه در چمورد عدم تماٌل مردم با صحبتش واورا دفع 

ه چاطراف او باعث خواهد شد، شاعر دراٌن قصٌده مردم مشغول منافع وبى تفاوتى نسبت به آن

 .  اتفاق مى افتد خودرا توصٌف مى كند
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ه اتفاق مى افتد،وبه نظرشان چ از آنهارا مدٌرٌت امورخودرا به حساب آنکهري. توصٌف مى كند

ى  كه توسط دولت به زنجٌر دهان مرد م گسترش از سٌاسات هاى خفگاٌن . جرات نمى كند

 .استفاده شد

 :در اٌن قصٌده آمد. ران در نظر اخوان ثالثگزمستان نماد ستم ودوران حكومت ستم

 .رٌبان ستگفت،     سرها در گاسخ پسلامت را نمٌخواهند 

 فتن ودٌدار ٌاران راگاسخ پكسى سر بر نٌارد كرد 

 ا را دٌد، نتواند،پٌش په جز گن

 . ولغزان ستکكه ره تاري

 ر دست ِ محبت سوى كس ٌازى،گو

در  .(.99شعر زمستان ما، ص)به اكراه آورد دست از بغل بٌرون،كه سرما سخت سوزان ست

اسخ پخفقانى كه سبب مى شود مردم حتى از . بند اول شاعر به خفقان شدٌد جامعه اثاره مى كند

 3)اراستگران دراز كند، سرماى سوزى، نما دستم وخفقان شدٌد آن روزگدادن به سلام دي

محمد : ابتهاج، نوٌسنده گسمبولٌسم در شعر معاصر با تكٌه برشعر مهدى اخوان ثالث وهوشن

-97،ص 1393،زمستان21،شماره5،دوره4مقاله . رضا قارى، اعظم آبادى، اشرف روشندل

125.). 

ونه واكنش گتوجٌه هر. وٌد كه همه اش تقصٌر اٌن سرماى سخت وسوزان استگوباز شاعر مى 

سرما نه تنها به قلب مردم . از سوى مردم با شراٌط موجود، نهاٌت نفوذ سرما را نشان مى دهد

به . بلك هتا مغز شاعر كه بى محبتى را توجٌه مى كند رفته است. بى محبت نفوذ كرده است

شعر زمستان اخوان ثالث با بررسى )رددگهمٌن خاطر، در ادامهء شعر، او به خودش برمى 

 ( .1معناٌى ،نوشته هاى محمد رضا نوشمند ، ص

 :وٌدگونٌز شاعر مى 

 .کاه سٌنه مى آٌد برون، ابرى شود تاريگرمگنفس،كز 

 .شمانتچٌش پو دٌوار اٌستد در چ

 شم چه دارى چر گس ديپنفس كاٌنست، 

 .(. 100شعر زمان ما، ص )؟کشم ِدوستان دور ٌا نزديچز
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اى پٌش پشاعر در اٌن تشبٌه خود به ابرى كه هوا را تٌره مى كند، طورى كه آدم نمى تواند 

ٌرد وسد راهش مى شود، بر خورد گخودش را ببٌند، ونٌز بهد ٌوارى كه جلود ٌد آدم را مى 

 را توجٌه مى كند به اٌن نتٌجه مى رسد كه وقتى نفس ونفس آدم ب هاو کدوستان دور ٌا نزدي

شم خود چران نمى توان توقع داشت، وبراى اٌن شاعر دل برٌده از گخٌانت مى كند، از دي

شعر زمستان اخوان ثالث با بررسى معناٌى ) به كسى متوسل مى شودکودوستان دور ٌا نزدي

 (.1،نوشته هاى محمد رضا نوشمند،ص

 :وٌدگنٌن شاعر مى چهم

 ركٌن چٌرهن پٌرپمسٌحاى جوانمرد من ، اى ترساى 

 رم وسرت خوش باد،گدمت ...آى.....هوا بس نا جوانمردانه سردست

 ( .100شعر زمان ما ،ص)شاىگوى، در بگاسخ پسلام مرا تو 

 وحٌات بخش داشته باشد، نمى توان گوٌد كه مسٌحاى جوانمرد را كه باٌد دمى گشاعر در اٌن 

ٌدا كرد، اٌن مسٌحاى جوانمرد پدر مٌان اٌن همه نامرد، ودراٌن هواٌى كه جوانمردانه سرداست، 

براى . رم باشد وسرش براى او خوشگرم باشد وسرش خوش، باٌد دمش براى او گكه باٌد دمش 

وٌند سلام گهمه مى . رٌبان خودشانگام در . رم دارند وسرى خوشگران هم، دمى گاٌن كه دي

شاعر هم مى داند كه دراٌن سرما .رٌند ومى روندگ بى طمع نٌست وراه خودشان را مى گرگ

ر مسٌح بودن وجوانمردى معنى گر سائل طمع نداشته باشد، ديگسلامش بى طمع نٌست، اما ا

در  . (.1شعر زمستان اخوان ثالث با بررسى معناٌى،نوشته هاى محمد رضا نوشمند،ص)ندارد

مسٌح در . ٌامبر مسٌحٌان استپسر مرٌم ناصرى وملقب به مسٌح پاٌن مسٌحا اشاره به عٌسى 

 نجاتبخش کآثار ادبى به عنوان مظهر اعلاى طبابت مطرح بوده وافزون برآن همواره سٌماى ي

حسٌن : نقد فرمالٌستى شعر زمستان، مقاله در نقد شعر اخوان ، نوشته)راد اشته است

 (.114-75صفحه 40)ٌش شماره اول پ-، سال اول1389اٌٌزپخسروى،

 :وٌدگر شاعر مى گودي

 .منم من، مٌهمان هر شبت، لولى وَش مغموم

 .ا خوردهء رنجورپ تًگمنم من، سنِ 

 ( ..100شعر زمان ما، ص)ست آفرٌنش، نغمهء ناجورپمنم، دشنان 

شت در مانده پون چردان كه هر شب مٌهمان اٌن ترسا بوده، حالا گٌن وسرگدر اٌن كولى غم

 کر رنپى او گونهء ترسا را درزندگ سوٌه نقش خدا کاٌن مٌهمانى ي. وٌدگاست كفر وناسزا مى 



 
       Journal of the College of Languages 

Issue 37 (2018) PG. 131-149 
                Journal website: http://en.jcolang.uobaghdad.edu.iq   

 
 

142 
 

 

لولى در اٌن صفت نسبى از لور، احتمالا ًنام قومى است كه عموما كًولى خوانده . تر مى كند

، کالاچزٌبا، : ها به معناىگدر فرهن. ومٌشوند ٌا شاٌد نام ٌكى از قباٌل وطواٌف كولٌان بوده

ا وشمال افرٌقا پر وكه در نقاط مختلف از جمله آسٌا، اروچكولى نام طاٌفهاى است كو. شوخ

در مورد . ى مٌكنندگ زندچخانه ومسكنى مشخص ندارند وبٌشتر در حالت كو. راكندهاندپ

فته شده اصل آنان از هندوستان است واز طرٌق اٌران به گ. اه آنان اقوال مختلفى هستگخاست

نقد فرمالٌستى شعر زمستان، مقاله در نقد شعر اخوان ، )ا راه ٌافتهاندپعثمانى واز آنجا به ارو

 ( .114-75حسٌن خسروى، ص : نوشته

 :وٌدگونٌز اخوان مى 

 .مگ بٌرنگِ م، همان بٌرنگنه از رومم، نه از زن

 .مگشاى، دلتنگشاى در، بگبٌا ب

 .ون موج مٌلرزدچشت درپحرٌفا، مٌزبانا، مٌهمان سال وماهت 

 .ى نٌستگى نٌست، مرگرگت

 .ر شنٌدى، صحبت سرما ودندان ستگصدائى 

شاعر در اٌن ابٌات كه دوباره اصرار مى كند كه در را به روٌش باز كند، اما اٌن بار نه براى 

ى بوده است وبه گى، همٌشگ است، واٌن دلتنگاٌن كه سرمازده است، بلكه، براى اٌن كه دلتن

ى به دٌدار حرٌف خود گهرشب وهرسال وهرماه براى رهاٌى از دلتن.فصل زمستان ربطى ندارد

 .مى رفت

ران را عوض كرده است، انكار ترساى او گاو عوض نشده است، اما سرماى هوا، حرٌف ودي

تصوٌرى را كه از .  مى ترسد، ودر را باز نمى كندگ ومرگرگحالا سرمازده شده است واز ت

 با در گرگلوله هاى تگصداى بهم خوردن دندانها براثر سرما نشان مى دهد، با تصوٌر برخورد 

شاعر براى اٌن كه ترس ِ برٌزد،ودر را به روٌش باز كند از . نجره ٌكى مى شودپودٌوار وبام و

ه ترسا در اٌن شعر بٌشتر ترس اٌن به اصطلاح مسٌحاى ژ حرف مى زند، واگ ومرگرگت

راوى دراٌن هواى .  براى خودگ ومرگرگت. ونه جذبهء اوراگجوانمرد را نشان مر دهد تا هر 

شعر زمستان اخوان )تٌر خلاص ورهاٌى از اٌن سرما مى تواند باشد. ندان هم بد نٌستچسرد 

 ( .1ثالث با بررسى معناٌى، نوشته هاى محمد رضا نوشمند، ص

 : ما دوست دارٌم كه به نشان مى دهد در اٌنجا
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:  روهى است ازگ (ترجمان القرآن جرجانى )برحسب رواٌات داستانى روم نام رومٌان / روم 

وٌند، رجل رومى وقوم رومى ومٌان مفرد گاولا ،روم بن عٌصو ورومى منسوب است به آن 

ملت معروف كه  (ناظم الاطباء)ومى از اولاد روم بن عٌصوگنام . وجمع جز ٌاء فرقى نٌست

اٌتخت اٌتالٌا ومقر باب پودر تداول مورخان اسلامى شهر .ادشان قسطنطنٌه از آن ملت استپ

 .واقع در كنار رود تٌبرٌس

كه  (رم)اٌن كلمه را بجاى كلمهء .اٌتخت رومٌان بوده استپاٌتخت كشور اٌتالٌا كه در قدٌم پنام 

اما . نام شهر كرسى كشور اٌتالٌاست، وتوسعا ً به تمام آن كشور اطلاق مى شده است بكابرده اند

در اصطلاح مسلمٌن ومإرخان اسلامى مراد از روم آسٌاى صغٌر وتوابع آن است، بدٌن توضٌح 

ٌدا كرد وتا حدود آسٌاى صغٌر مسخر پون وسعت چراطورى روم پكه دولتهاى جمهورى وام

نجم مٌلادى به آن طرف منقسم به غربى وشرقى شد، غربى همان اٌتالٌا بود به پآنان شد، از قرن 

اٌتختى استانبول، بدٌن مناسبت آن قسمتهاى آسٌاى پاٌتختى شهر رم وشرقى آسٌاى صغٌر به پ

نانكه چفتند، گصغٌر واستانبول را حتى بعد از ورود سلجوقٌان وتركان هم روم ورومٌه مى 

لغت )مولانا جلال الدٌن بلخى را بمناسبت اقامت درلارمده  وقونٌهء آسٌاي صغٌر رومى نام دارند

 .( .187نامه، على اكبر دهخدا، حرف ر، ص

 ٌا گوست اراده شده، درمقابل زنپٌد پونٌز در ادب فارسى از روم عموما ًسر زمٌن مردم س

ى گٌارومى روم ٌا زن))وستان است،واٌن معنا در ضرب المثل المشهور پحبش كه سرزمٌن سٌاه 

 .ٌد ٌا سٌاهپٌا س: دٌده مٌشود به معناى( (گزن

بار گاه مقصود از آن مردم ٌا سرزمٌن زنگوست ساكن افرٌقاى شرقى وپنام قباٌل سٌاه : گوزن

جوٌبار، : قس ) به معنى سٌاه، وبار ٌعنى كرانهگبار مركب است از زنگهء زنژاست، وا

، لغت نامه، ک.ر)زنجبار: ساحل سٌاهان، سرزمٌن سٌاهان در عربى: ودر مجموع ٌعنى (رودبار

 ( .187على اكبر دهخدا، حرف ر، ص

 :وٌدگنانكه شاعر چهم

 .ذارمگمن امشب آمدستم وام ب

 .ذارمگحسابت را كنار جام ب

 ه شد، سحر شد، بامداد آمد ؟گوئى كه بًگه مًچ

 ه نٌستگفرٌبت مٌدهد، برآسمان اٌن سرخىِ بعد از سحر

 .ارِ سٌلى  سِرد ِزمستان ستگوش سرما برده است اٌن، ٌادگحرٌفا، 
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 مرده ٌا زنده،.  مٌدانگهرتنپوقندٌل س

 .نهان ستپ اندود، گبه تابوتِ ستبر ظِلمت نه توى مِر

 .( .101شعر زمان ما، ص)حرٌفا، روچراغب اده را بفروز، شب با روز ٌكسان ست

 ک كردن حسابش با دوستان دور ٌا نزديکاپس از پرفته است كه گدر اٌن ابٌات شاعر تصمٌم 

اول براى اٌن كه . ذاردگرا حساب شرا كنار جام مى چ. خود، با ترسا هم امشب تسوٌه حساب كند

ٌرنده بود، تا عدالت ومساوات گٌمانهء حساب وكتاب ساقى ومٌهمانانش ووام دهنده ووام پجام 

. دوم براى اٌن ك هجام بتواند جام باده اى را كه بعدا ًحرف شرا مى زند تداعى كند.برقرار باشد

ه سودى مى برد كه چ سوٌه کحرٌف در اٌن رابطهء ي.اه مى بردپر گا واز جامى ب هجام دي

ٌرى اٌن وام در را براى او بازكند، شاٌد شدت سرما آدم را ساده لوح هم مى گس پباٌد براى باز 

 تر از اٌن حرفهاست، براى همٌن اخوان از زبان او به خودش جواب مى گكند، اما طرف ز رن

 .(.114-75حسٌن خسروى، ص: نقد فرمالٌستى شعر زمستان ، نوشته)دهد

شت آبرها، شب هاى زمستان را مثل پشاٌد سفٌدى برف زمستان وروشنى ماه از . وٌىگه مى چ

شمى كه چه اٌرادى دارد؟ چالبته اٌن روشناٌى به سرخى نمى زند، ولى . روز روشن مى كند

. شت آبرها به خٌال اٌن كه خورشٌد است سرخ ببٌندپشب را روز مى بٌند ممكن است ما هرا از 

 .به هرحال، راوى براى اٌن ترساٌى كه ضعف بٌناٌى دارد

در . وش زمٌن وراوى زده استگتوضٌح مى دهد كه اٌن سرخى را سٌلى سرد زمستان به 

حقٌقت زمٌن همان قندٌلى است كه درآسمان ، اٌن هستى ٌخ زده وآوٌزان است وآن نه فلكى را 

ردند، به نظر اخوان نه لاٌه ى سٌاهى است كه گكه بطلمٌوس اعتقاد داشت كه بدور زمٌن مى 

ند چس ازنوشٌدن پمٌخواهم . ردازمپٌعنى امشب آمد هام بدهٌم را ب. تابوت زمٌن را مى سازد

فكر نكن اواخر شب است وهوا دار دروشن مٌشود، . ردازم وبرومپبٌاله، حساب قدٌم وجدٌد را ب

وش آسمان است ك هاز گرفٌقم، اٌن . اشتباه نكن الكهى سرخى كه درآسمان مٌبٌنى فلق نٌست

ه خاموش فرقى چه روشن باشد وچ مٌدان هم چکاغ آسمان كوچ. سٌلى زمستان سرخ شده

. نهان شده ونور وفروغى نداردپاغ در تارٌكى متراكمى كه مثل تابوت است چون اٌن چنمٌكند، 

ون در زمستان روز هم مثل شب چغ بدرخشد، چٌاله برٌز تا مثل پرفبق جان، برو شراب را در 

 .سٌاه است

 .ه حرٌف معنى كه رفٌقم ٌا همكارم در مخالفت استژووا

 :وٌدگودر آخرٌن اخوان 

 .فتگاسخ پسلامت را نمى خواهند 
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 نهان،پرٌبان ، دستها گٌر، درها بسته، سرها درگهوا دل

 ٌن،   درختان اسكلتهاى بِلور آجٌن،گنفسها ابر، دلها خسته وغم

 زمٌن دلمرده، سقفِ آسمان كوتاه،  غبار آلوده، مهر وماه، زمستان

اٌٌن است، دستى براى پٌر، درها بسته وسرها گهوا دل. معنى كه جواب سلامت را هم نمٌدهند

ٌند ودرختان مثل گدلها خسته وغم. بخار نفس مثل دٌوار مانع دٌد مٌشود. ٌارى دراز نمٌشود

خورشٌد وماه . اٌٌن آمدهپسقف آسمان . زمٌن سرد وساكت است. اسكلتهاٌى بلوآجٌن به نظر مٌآٌند

نقد فرمالٌستى شعر زمستان، مقاله در نقد شعر )غبار آلودند ، بله ، دوست من زمستان است

 ( .114-75حسٌن خسروى، ص: اخوان ، نوشته

ودر مشخصات بٌشتر مى توانٌم اشاره كنٌم كه شاعر مى خواستم درآخرٌن بخش از شعر، آدمها 

رفته وبه درختان عارٌه داده گهء اسكلت را از انسانها ژوا.  فرقى با درختان ٌخ زده ندارندچهً

ى خاص انسانهاست كه وقتى اٌن حس گهم دلمرده نمى شود، ودلمرد.همان طور كه زمٌن. است

ابرهاٌى . ٌز در دور وبر خود نسبت مى دهندچدر آنها تقوٌت مى شود، آن را به همه كس وهمه 

نه مى توان خوش گو. اه آدمها بوجود آمد اندگشم ونچرفته اند، از بخار گكه جلو مهر وماه را 

هرهء مهر وماه را آلوده چغبارى كه . بٌن بود ودر تارٌكى واز اٌن سوى ابرها مهر وماه را دٌد

هرهءخود وخدا، ومردم وترسا مى بٌند، براى اٌن كه چهمان غبارى است كه راوى روى . كرده

شعر زمستان اخوان ثالث با بررسى معناٌى، نوشته هاى محمد رضا نوشمند، )زمستان است

 ( .1ص

 نكتهء مهم در خصوص جنبهء نمادٌن شعر زمستان وبرخى کوٌٌم يگاٌان مٌتوانٌم مى پودر 

ر از اشعار اخوان اٌن است كه او به عنوان شاعرى متعهد كه به سرنوشت كشور ومردمش گدي

توجه وعلاقه دارد نمٌتواند نسبت به مسائل جامعه بى تفاوت باشد وقصد دارد با زبان شعربه 

رفتارى گردازد، ولى او اٌن ماٌه هوشمند هست كه بداند نباٌد با انتقادات صرٌح اسباب پمبارزه ب

خودرا فراهم كند، ونٌز نباٌد شعر شرا تا حد شعار سٌاسى تنزل دهد، بنا بر اٌن شعر را در دو 

- ب (انتقاد از خفقان سٌاسى )اجتماعى- كاركرد سٌاسى- الف: لاٌه وبا دو كاركرد خلق مٌكند

 .كاركرد ادبى وهنرى، ٌعنى توصٌف دقٌق زمستان است

ونى شاعر واورا به رهبر جنبش گٌعنى شعر زمستان از اشعار معروف تلقى شد، كه به سرن

رفته شد، گدر شعر فارسى در نظر پ است، مانند نٌما ٌوشٌج كه گادبى آن زمان با شاعران بزر

 .ران استگوسهراب سبهرى ومحمد شهرٌار و فروغ فرخزاد ودي
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 ٌرى گنتٌجه 

فتٌم تا علت انتخاب گسترده آن سخن گاٌن بحث دربارهء معنى لغوى رمز وسمبل در معنى عام و

معنى خاص . امروزه وقتى از رمز ٌا سخن مى رود. رددگرى روشن گوكاربرد ٌكى به جاى دي

ر گواصطلاحى آن در ادبٌات وروان شناسى وشاخه هاى مربوط به آنها مورد نظر است كه دي

نتٌجهء تؤمل . ها با معانى متعدد وعادى خارج كرده استگ لغت در فرهنکرمز را از محدودهء ي

ون اساطٌر، ادٌان ومذاهب، آٌٌن ها، چ بشرى همگدٌدهاى فرهنپدانشمندان در بخشى از 

ى روحى ونفسانى انسان سر وكاردارد از گه كه بٌشتر با زندچرإٌاها، ادبٌات وهنر وخلاصه آن

دٌدها ودر بٌان نظرٌه هاى پهء اٌن ژ سو، وظرفٌت كلمهء رمز ٌا سمبل در نمودن خصلت ويکي

ر سبب شده است كه اٌن كلمه دركسوتى نو گدٌدهاى معنوى، از سوى ديپناشى از تؤمل دراٌن 

رى كند كه شناخت آن ما را به دادن تعرٌفى مناسب با موضوع تحقٌق خود از كلمهء گجلوه 

 .ٌارى مى رساند

ه چآن.  مفهوم وسٌع بارها به عنوان معادلى براى هر نوع علامت به كار رفته استکرمز دري

در  ((نماٌش)) کنٌن مفهوم وسٌعى را براى اٌن كلمه فراهم آورده است خصٌصهء مشترچامكان 

 . ون اٌن مفهوم استگوناگمصداق هاى 

هر علامتى اعم از حرف، شكل، علامت اختصارى، مراسم مذهبى، خواه در جوامع ابتداٌى 

ه در وراى ظاهر نماٌشى حود باشد، ٌك رمز ژوخواه در جوامع متمدن كه ناظر به مفهومى وي

 .رددگمحسوب مى 

ران وخاصه ناظمان گوشاعر اخوان ثالث از شاعران مشهورترٌن است ، وبرخلاف شاعران دي

كه نوشتن شعر، تنها به اعتبار تصمٌم آنهاست، در همهء لحظات قادر به نوشتن شعر نمى تواند 

ته است، به او دست گٌامبرانه اى كه خود از آن سخن پوتاآن شعور نبوت وحالت بى تابى .  بود

 ٌرش گى واستعداد گندهد آماد

 مصراع شاعرانه وبه طرٌق چرا نخواهد داشت ولا جرم به نوشتن هً ((هدٌهء خداٌان))ذٌرش پو

 .  شعر ساحرانه اى توفٌق نخواهد ٌافتچاولى هً

اٌان شعر شاعر وخواننده هردو با هم به اٌن نتٌجه مٌرسند كه زمستان است،ٌا به تعبٌرى پدر

ر گخواننده به همان توجه مٌرسد كه شاعرقبلا بدان رسٌده بود،هردو متفق كه اٌن اوضاع نشان

 .زمستان است
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 منابع ومآخذ

 عربى

 قرآن كرٌم .1

 فارسى .2

اران، مترجم محمود سلطانٌه، گوستاو وهمگ، كارل گانسان وسمبل هاٌش، ٌون .3

 .1378 دوم، انتشارات جامى، تهران تٌرماه پاچ

 .1385 اول، انتشارات سخن، تهرانپاچبلاغت تصوٌر، محمود فتوحى،  .4

 اول، انتشارات زوار، پا چبنٌاد اندٌشه نو در فرانسه، حسن هنرمندى ، .5

 . 1358تهران

 .1373هارم، انتشارات فردوس، تهرانپچاچبٌان، سٌروس شمٌسا،  .6

رمز وداستان هاى رمزى در ادب فارسى، تحلٌلى از داستان عرفانى، فلسفى ابن  .7

ى، گورنامدارٌان ، شركت انتشارات علمى وفرهنپسٌنا وسهروردى، نوٌسنده تقى 

 .1389 هفتم، تهرانپاچ

 .1378شعر زمان ما، مهدى اخوان ثالث، محمد حقوقى، نشر دانشٌار، تهران .8

 .1375عمٌد، حسن عمٌد، مإسسه انتشارات امٌر كبٌر، جلد دوم، تهرانگفرهن .9

 .1375 نهم، انتشارات امٌركبٌر، تهرانپاچ فارسى معٌن، محمد معٌن، گفرهن .10

 اول، انتشارات جٌجون، پاچ نمادها، مترجم سودابه فضاٌلى، گفرهن .11

 .1387تهران

 سخن، دكتر حسن انورى، جلد گ بزرگ فشرده سخن، تلخٌص از فرهنگفرهن .12

 .1382دوم، تهران

نسترن حكمى، /  معاصر فارسى، غلامحسٌن صدرى افشار، نسرٌن حكمىگفرهن .13

 .1383هارم، تهرانپچاچٌك جلدى، 

اه، تهران گ دانشپاچخانهء مإسسه انتشارات وپاچلغت نامه، على اكبر دهخدا،  .14

 . هجرى شمسى1353

 اول، پاچر، جلد سوم، گنام نامهء موسٌقى اٌران زمٌن، مهدى ستاٌش .15

 .1376تهران

، دكتر (ونه در شعر معاصر فارسىگتحلٌلى بلاغى نماد  )اه ابهامگنماد از دٌد .16

 .1392مچنپاه اصفهان، سال گمحمد رضا ٌوسفى، صدٌقة رسولٌان آرانى، دانش

سوم، انتشارات امٌر پاچان، گٌست، تولستوى، لئون، مترجم كاوه دهچهنر  .17

 .1350كبٌر
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 مجله ها وبحثها

اهى گمجلهء رشد آموزش فارسى، اٌرج جمشٌدى، دبٌر دبٌرستان ها ومدرس مراكز بٌش دانش_ 

 (.9-8)صفحه2، 105،شماره 1392نور،بهار

:  ابتهاج، نوٌسندهگسمبولٌسم در شعر معاصر باتكٌه بر شعرى مهدى اخوان ثالث وهوشن_ 

 . 125-97،صفحه1393،زمستان5،دوره4محمد رضا قارى، اعظم آبادى، اشرف روشندل، مقاله 

شعر زمستان اخوان ثالث با بررسى معناٌى، نوشته هاى محمد رضا نوشمند دربارهء زبان _ 

 .1388وادبٌات، اسفند

، 1389اٌٌزپنقد فرمالٌستى شعر زمستان، مقاله در نقد شعر اخوان، نوشته حسٌن خسروى، _ 

 (.114-75 )صفحه۴0ٌش شماره اول، پ-سال اول

 

 

 

 (مهدي اخوان ثالث)الرمز فً قصٌدة الشتاء للشاعر

 م سعاد عبد الزهرة نجم .م

 قسم اللغة الفارسٌة/كلٌة اللغات / جامعة بغداد 

 

 البحث  خلاصة

      تناول البحث موضوع الرمز فً الشعر الفارسً ولاسٌما عند الشاعر الكبٌر مهدى اخوان 

وأقرب معنى لأسم الشاعر هوالآمل والمتفائل، كون الرمز من الموضوعات  (امٌد. م)ثالث الملقب 

الادبٌة المهمة التً تجلت فً الكثٌر من اشعار الشعراء الفرس، إن معنى الرمز اللغوي هو الاشارة 

او الصوت الخفً الذي لا ٌكاد ٌفهم، أما معناه الاصطلاحً فهو اللفظ القلٌل المشتمل على إٌماء 

الى شئ إولمحة تدل علٌها، وكانت اكثر اقتباسات الشعراء الفرس للرموز من الطبٌعة كالحٌوان 

والجماد والنبات أو من النماذج القدسٌة، مثلا ً كانوا ٌستخدمون الصلٌب رمزا ًللمسٌح والآذان رمز 

 .الإسلام ،واٌضاً ٌستوحون من رموزهم الاسطورٌة كالهدهد والسٌمرغ وغٌره
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 (الشتاء)     كان الشاعر اخوان ثالث من رافضً سٌاسات الشاه والدولة آنذاك،إذ كانت قصٌدته

موضوعُ البحث ه من قصائد الشاعر المشهورة، فبوسع قارئ القصٌدة آن ٌدرك فصل الشتاء 

هكذا ٌراه الاٌرانً وبوسعه أن ٌرى تخبط الدولة، واختناق . بوصفه فصلاً كئٌباً ممتلئاً بالوجوم

الشعب ،والكبت، والتعذٌب، والاعتقالات، ولعل الشاعر ٌختزل تلك الحقبة فً هذه القصٌدة، لما 

 .فٌها من اشارات ودلالات تعبر عن الطابع النفسً للشاعر، والطابع العام للمجتمع

 .الرمز، اللغة والاصطلاح، علم البٌان والتصوف، الشتاء، مهدى اخوان ثالث: الكلمات المفتاحٌة

 

 نبذة عن الباحث

روه زبام گ_ دانشكدهء زبان_ اه بغدادگدستٌار معلم در دانش: رتبه علمى م سعاد عبد الزهرة.     م

 .وادبٌات فارسى

  م 2006اه بغدادگدانش_ زبان وادبٌات فارسى : ،مقطع كارشناسى ( شه136۴)م 1985:تولد

 ( شه1375)

عنوان نامه . ( شه1381)م 2012اه بغدادگدانش_ زبان وادبٌات فارسى : مقطع كارشناسى ارشد

 :اٌمٌل الكترونى  ( عربى در شعر اقبال لاهورىگسٌماهاى فرهن)
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